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  مجله زبان و ادبيات فارسي    

  87بهـار   ـ  10 ـ ش  4س 

  

  
  

  )فصول عربي و تركي(نقد چاپ سنگي فرهنگ مؤيدالفضلا 
  

  مريم شايگان

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  

  چكيده

هنگ لغت از جمله منابعي است كه در طول روزگاران نگاه دارندة زبان، فرهنگ و دانش فر
ها با يكديگر، همواره  سياسي و اقتصادي ملتروابط ديني، فرهنگي، . آيد يك ملت به شمار مي

بينيم كه از يك سو  به همين دليل مي. تأثير بسزايي در به وجود آمدن اين گونه آثار داشته است
هاي لغت عربي همت گماشتند و از  ن، پس از ظهور اسلام، رفته رفته به تأليف كتابايرانيا

بردند، به تأليف فرهنگ لغات فارسي و  سر مي سوي ديگر، مردمي كه در ديار هندوستان به
 ةوسيل به. ق. ه  925كه در سال فرهنگ مؤيد الفضلا واژگان دخيل پرداختند كه از بين آنها، 

ناميده شده و نيز حرف آخر » كتاب«با در نظر گرفتن حرف اول كه واژه » لويمحمدبن لاد ده«
  .اي برخوردار است و در سه فصل عربي، فارسي، تركي تأليف شده، از اهميت ويژه» باب«باعنوان 

اين فرهنگ ارزشمند تنها دوبار در كشور هند، در دو جلد منتشر شده كه متأسفانه اين نسخه، 
جا بر آن شديم تا ضمن  داري خالي است؛ بنابراين در اين ز دقت و امانتدر بسياري جاها ا

تصحيح فصول عربي و تركي، با روشي التقاطي بين سه نسخه خطيِ مجلس، دانشگاه تهران، 
  .اي از اشكالات و اشتباهات چاپ هند را خاطرنشان سازيم آستان قدس و نيز چاپ هندي، پاره

  

  . هند، كتاب، بابمدخل، معني، چاپ :ها كليدواژه

  

  25/9/86: تاريخ دريافت مقاله

  13/12/86: تاريخ پذيرش مقاله

 اناستاد/ دكتر محمدصادق بصيري : استاد راهنما. نامه دكتري نويسنده است اين مقاله برگرفته از پايان

  . دكتر محمدرضا صرفي.نيا دكتر ناصر محسني: مشاور
Email: shayegan aiauk-ac-ir 
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  مقدمه

 پس از ظهـور اسـلام، در        ،هاي بنياديني است كه ايرانيان     نويسي از تلاش   فرهنگ

گرايش به ديـن اسـلام و آميختگـي         . اند پيدايش و گسترش آن نقش بسياري داشته      

 از جمله عواملي است كه سبب شده در كنار زبان فارسي، بـه              ،زبان عربي و فارسي   

  .اي شود زبان عربي و ثبت و نگهداري آن توجه ويژه

ز اوايل قرن دوم هجري قمري تا اواخر قرن هفتم، در ايران و آسـياي ميانـه،                 ا
توجهي در اين زمينه صورت گرفت؛ اما از اوايـل قـرن             هاي بسيار و شايان    فعاليت

هـا و    هاي سياسي و اجتماعي در ايـن سـرزمين         هشتم تا سيزدهم به دليل آشفتگي     
 زبان  در هندوستان و رواجِشرايط و اوضاع مناسب اجتماعي ـ سياسي و فرهنگي 

نويسي جانشين ايران و آسـياي ميانـه شـد؛           و ادب فارسي در آن، هند در فرهنگ       
اي كه نويسندگان بسياري به تأليف فرهنگ لغات فارسي و واژگان دخيـل              گونه به

آوري كه در اين سرزمين به رشتة تحرير درآمد          هاي نام  از جمله فرهنگ  . پرداختند
سـت  لفـضلا افرهنگ مؤيد  از خود قرار گرفت،      پسنويسان   هنگو مرجع و منبع فر    

وسـيلة   نويسي در هندوسـتان، بـه      ، زمان اوج و شكوه فرهنگ     ق. ه  925كه در سال    

  .  تأليف شده است»محمدبن لاد دهلوي«

اين كتاب براساس حروف تهجي تنظيم شده و به دليل آن كه فرهنـگ مـذكور،                

شته شده، افزون بر حرف اول، حرف آخـر         به قصد سهولت و درك متون شعري نو       

و حـرف   » كتـاب «نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ به اين ترتيب كه حـرف اول را               

هر باب، مشتمل بر سه فـصل عربـي، فارسـي و تركـي              . ناميده است » باب«آخر را   

  .است

جا كه نگارنده براساس سه نسخة خطّي و نيز نسخة چاپي هند و با اساس                از آن 

هاي عربي و تركـي      فصلدادن اقدم نسخ، مجلس شوراي مليّ، تنها به تصحيح          قرار  

اي مختــصر از   بنــابراين ســعي شــد ابتــدا تاريخچــهايــن فرهنــگ اقــدام ورزيــده؛
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هـايي   نويسي در هند ذكر شود و سپس با ذكر نمونه          هاي عربي و نيز فرهنگ     فرهنگ

 هنـد ـ كـه تنهـا مجموعـة       هايي كه در نسخة چاپي  و اشتباه اي از اشكال چند، پاره

  .شود، بيان گردد آيد ـ مشاهده مي  به شمار ميمؤيدالفضلاچاپي فرهنگ 

  

  هاي عربي تاريخچه فرهنگ

نامه از جمله منابعي است كه زبان و فرهنگ هـر ملتـي را              فرهنگ لغت يا لغت   
دارد؛ زيـرا لغـات،      از تندباد حوادث و غبار گذشت زمـان و فراموشـي نگـاه مـي              

 و كنايات هر ملت، در طول زمـان و بـه سـبب تغييـرات اجتمـاعي،                  اصطلاحات
هـا و    شود كه تنها بـه يـاري همـين كتـاب           اي دگرگون مي   سياسي و ادبي به گونه    

توان زبان و فرهنگ گذشتگان را از خلال آثارشان دريافت و با              به آنها مي    مراجعه
از گذشتة ادبـي و فرهنگـي    شدن   اين امر، نه تنها براي آگاه     . آنها ارتباط برقرار كرد   

هـا و    هر ملت بسيار اساسي و مؤثّر است، بلكه گام نخست براي رويارويي ملـت             
بنـابراين  . آيـد  كشورها و ايجاد ارتباط و شناخت آنها از يكديگر نيز به شمار مـي             

اند، همواره در رشد و بالندگي و پاسـداري از           افرادي كه به اين كار همت گماشته      
دهد كـه مـردم      نويسي به ما نشان مي     بررسي در تاريخ فرهنگ   . ندا آن زبان كوشيده  

ها و كـشورهاي     پردازند كه با ملت    هنگامي به گردآوري و نگاشتن لغات خود مي       
ديگر، روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي برقرار كنند؛ حال هر چـه ايـن روابـط                

ها توجـه    ستور زبان ها و د   نامه تر به فرهنگ   تر و زيادتر باشد، بيشتر و كامل       نزديك
بينيم، اعراب پيش از اسلام، تا زماني كه دور از روابط وسيع             شود؛ چنان كه مي    مي

اجتماعي و علمي بودند، براي استمرار حيات خود جز امـرار معـاش و جنـگ و                 
انديشيدند؛ اما با ظهورِ اسلام و سيطرة آن در شرق       گري به چيزي ديگر نمي     غارت

از نيم قرن نگذشته بود كه آنها با اقـوام ايرانـي، رومـي،               هنوز بيش    ،و غربِ عالم  
رفتـه، از اصـطلاحات و       مصري و يوناني آميختند و در مسير اين ارتباطات، رفتـه          
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بنابراين بيم آن بود كه زبان عربـي تحريـف          . هاي اقوام غيرعرب تأثير گرفتند     زبان
اين بود كه . يابدترين عيب بود ـ رواج  شود و تكلّم غلط ـ كه در نزد عرب بزرگ

براي جلوگيري از اين خلل و فساد، ضبط لغات و تدوين قواعـد صـرف و نحـو                  
جا كه اسلام يك ديـن جهـاني بـه شـمار             افزون بر اين، از آن    . امري ضروري شد  

رفت و دستورات آن آسماني و به زبان عربي و براي همة مردم از جانب خـدا                  مي
ام ديگري كه بـه آن ايمـان آوردنـد، بـراي            نازل شده بود؛ بنابراين، كشورها و اقو      

اي كه بر آيين و كيش پيشين        تكاليف ديني خود و حتي دسته     يادگيري واجبات و    
خود استوار ماندند، براي حفظ حقوق و منافع خود، ناگزير به آموختن زبان قـوم               

همة اين عوامل سبب شد كه توجه به زبان عربـي خيلـي زودتـر از                . عرب شدند 
  .ا ظاهر شوده ديگر زبان

 علـوم صـرف و نحـو و لغـت مـستقل از              ق. ه از قرن اول تا اوايل قـرن دوم         
تدوين لغات هم به اين صورت بود كه الفاظ را با توجه به معاني              . يكديگر نبودند 

اي را در بـاب و فـصلي         كردنـد و هـر دسـته       هاي گوناگون تقسيم مي    آن، به دسته  
:  ماننـد  ،ناميدنـد   نـام همـان موضـوع مـي        دادند و آن كتاب را به      جداگانه قرار مي  

  .القرآن غريب و المصادر، الابلهاي  كتاب
اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم، همزمان بـا عـصر عباسـي كـه سـه علـم            از  

صرف و نحو و لغت از يكديگر جدا شدند، در اثر تشويق بزرگـان و دانـشمندان                 
 خلافت دخالـت داشـتند ـ    ايراني ـ كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در دستگاه 

. علم لغت به مرحلة نويني رسيد و دانشمندان اين فن، آن را بـه كمـال رسـاندند                  
ازجمله آثار مهمي كه در ايـن عـصر بـه وجـود آمـد و تـأثير بـسيار زيـادي بـر                        

ليف خليـل بـن احمـد       أ ت العين: هاي پس از خود گذاشت، عبارت است از        فرهنگ
  . )ق. ه  100 ـ 170(فراهيدي ازدي يمني 

 ـ          ي و برحـسب مخـرج      خليل كتاب خود را براي اولين بار براساس حروف تهج

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

117 / ) فصول عربي و تركي(نقد چاپ سنگي فرهنگ مؤيدالفضلا             87 بهارـ  10 ـ ش 4س 

ترتيب كه از حروف حلق شروع كرد، بعد به حروفي           تلفظ آنها مرتب ساخت؛ بدين    

را پس از همه قرارداد و چون » و، ا، ي«ه آيد، پرداخت و سه حرف علّ كه از لب مي 

  .ين نام معروف شدبود، بنابراين به هم» عين«اولين حرف كتاب، 

نويـسي خليـل را تقليـدي از هنـديان            لغـت  ةاي از محققان منـشأ شـيو       البته پاره 

دانند كه در ضبط لغات سانسكريت از حروف حلق شـروع كـرده و سـپس بـه                   مي

امـا دكتـر    ،  )ذيـل واژه  :  برهـان قـاطع     و 189: 1373سـلطاني   (. انـد  حروف شفوي پرداخته  

توهمي است كه از صـرف تـشابه ناشـي          «تصور  اين  «: شهيدي بر اين باور است كه     

  )179: 1373شهيدي (» .شده است

خوريم كه در كنار صـرف و نحـو،          در قرن سوم، از يك سو به دانشمنداني برمي        

، »اخفش بلخي «ماننداند،  هايي در اين زمينه هم پرداخته     به علم لغت و نوشتن كتاب     

كـساني   و از سوي ديگر، بـه        ،»ابوالحسن استرابادي «،  »ابن السكيت دورقي اهوازي   «

وجـوي   نويسي و جست   كه بيشتر تلاش خود را صرف تكميل فن لغت         خوريم برمي

متـوفي  (» ابوحاتم سجستاني «اند، مانند    كامل الفاظ، اصطلاحات و معاني عربي نموده      

 صـاحب   )285ـ ـ210( » و ابوالعباس مبرد   الوحوش والحشرات   مؤلف كتاب ) ق. ه  255

  .الكاملكتاب 

نويسي بيش از    قرن چهارم به واسطة رواج صنايع لفظي در منشĤت، فن لغت          در  

نويسان، از طبقة    اي كه بسياري از لغت     گونه گذشته مورد توجه و نياز قرار گرفت؛ به       

، ابـوبكر خـوارزمي     )ق. ه  360متـوفي   (العميـد    آمدند، مانند ابن   مترسلان به شمار مي   

از ميـان   . صاحب بن عباد  و   )ق. ه  398متوفي  (ني  الزمان همدا  ، بديع )ق. ه  383متوفي  (

توان از دو نفر نام برد كه هـر          كساني كه در اين عهد به فن لغت اشتغال داشتند، مي          

در » صـاحب بـن عبـاد     «اول،  : انـد  كدام بنا به دليلي از ديگران گوي سبقت را ربوده         

 بـه   )ق. ه  398ي  متـوف ( »جـوهري فـارابي   «ر هفت مجلّـد، و دوم،       داللّغه   محيط تأليف

. معـروف شـده اسـت     صحاح   كه بيشتر به همان      العربيه صحاحو  اللغّه   تاجسبب كتاب   
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نـشين   جوهري براي نوشتن كتابش، خود به ديـار عـرب رفـت و بـا اعـراب باديـه           

، فرهنـگ صـحاح   معاشرت نمود تا صحت مطالب خود را به دست آورد؛ بنـابراين،             

  .اي دارد اعتبار و اهميت ويژه

خـوريم كـه از شـهرت خـوبي برخـوردار            نويساني برمـي   رن پنجم، به لغت   در ق 

 مخصص و   محكم مؤلّف دو كتاب     )ق. ه  429متوفي  (» ثعالبي نيشابوري «بودند؛ مانند   

العـين   بـه شـيوة      محكـم . انـد  رفته هاي لغت اين قرن به شمار مي       كه از بهترين كتاب   

قـّت زيـادي كـرده و از        تدوين شـده و نويـسنده در ضـبط لغـات و معـاني آنهـا د                

» راغـب اصـفهاني   «مأخذهاي شعري معتبر نيز در كتاب خـود بهـره بـرده و ديگـر                

 صـاحب كتـاب     )ق. ه  486متـوفي   (» احمـد زوزنـي   «، همچنين   مفردات القرآن مؤلف  

بهتـرين  «آخر تنظيم شده و حرف كه براساس ـ نامه عربي به فارسي   لغتـ  المصادر

» اي مطابق و جـزل و جـزم        دهد، يعني ترجمه   ا مي ترجمة فارسي لغت عربي را به م      
  )مقدمه: 1374زوزني (

يابد و دانـشمنداني     نويسي ادامه مي   هاي ششم و هفتم، فن لغت      همچنين در قرن  

. ه  516متـوفي   (» حريري«: ترين آنها عبارتند از    كنند كه مهم   با آثار ارزشمند ظهور مي    

ــف )ق ــشابوري« و ديگــر الغــواصةدر مؤل ــداني ني ــوفي (» مي صــاحب  )ق. ه  518مت

كه بـر   با وجود آن«، ـ فرهنگ تازي به فارسي ـ كه   السامي في الاسامي و الامثال مجمع

بندي شده است و پيش از آن، چند فرهنگ عربـي بـه پارسـي                حسب موضوع طبقه  

، اللغـات  ةمرقـا   و  زوزنـي  مـصادراللغت  بيهقـي،    تاج المصادر ،  البلغه: نوشته شده، مانند  

ت و بـر پـاره            اي ازايـن كتـاب     مي بر پاره  يكن اسا ل اي از جهـت     هـا، از جهـت كميـ

» الحديـد  ابـن ابـي   «و نيـز     )مقدمـه : 1345ميداني  (» .بندي خاص خود مزيت دارد     طبقه

 با دو تأليف    )ق. ه  605متوفي  () چغاني (»صغاني «البلاغه، نهجشارح   )ق. ه  655متوفي  (

 مشتمل بر بيست مجلد     العباب الزاخر ه جلد و     در دوازد  البحرين مجمعهاي   مهم به نام  

ولي اين كتاب به طوري كـه حـاجي         «. اند كه لغات برحسب حرف آخر مرتب شده      
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گويد ناقص مانده و تا اوايـل حـرف مـيم بيـشتر نوشـته                 مي الضنون كشفخليفه در   

 بـدان نظـر داشـته       قـاموس نشده و اين كتاب همان است كه فيروزآبادي در تـأليف            

  )192: 1373اني سلط(» .است

العـرب   لـسان ، مؤلّف   »الدين مكرم  جمال«نويسان مهم اين عهد،      از ديگر فرهنگ  

 النهايه و   الجمهره،  محكم،  تهذيبهاي   اي از فرهنگ   است كه در اين كتاب مجموعه     
و از قرآن و احاديث و اشعار و         «)6: ، المجلّدالاول 1997مكرم  (. را فراهم آورده است   

هـاي عربـي و      تـرين قـاموس    ايـن كتـاب از بـزرگ      . خطب شـواهد آورده اسـت     
هـا و تناقـضات    اي پريشاني آيد، ولي ناقدان، در آن پاره  ترين آنها به شمار مي     دقيق
كه آنها را با يكديگر هماهنگ ساخته باشد،         آن و به منابع مختلف بي    ااند؛ زيرا    ديده

  )631ـ630: 1374الفاخوري (» .اعتماد كرده است
طة ظهور فيروزآبـادي نقطـة عطفـي در تـاريخ لغـت عـرب              قرن هشتم به واس   

هاي عـصر خـود،      قدر توانست در بيشتر دانش     گران اين انديشمند . آيد شمار مي  به
وي، فرهنـگ   . ويژه در علم لغت، از شهرت و اعتبار خاصـي برخـوردار گـردد              به

آوري نمـود، ابتـدا آن را         ناميد و شصت هزار مـاده لغـت را جمـع           قاموسخود را   
سوط و مفصل در ده مجلد تمام كرد، ولي بعدها براي استفادة همگـان، بنـا بـه                  مب

  . آن را خلاصه كرد ـدانشمند معروفـ » سخاوي«توصية 
هـايي كـه تـا       اين كتاب از نظر جامع بودن و سهولت در استفاده بر تمام كتاب            

ه، به همين دليل در زمـاني كوتـا       . عصر فيروزآبادي نوشته شده بود، برتري داشت      
هـاي   كشورهاي اسلامي منتشر شد و علمـا و فـضلا بـر آن شـرح و تلخـيص                  در

  .فراوان نوشتند
  نويسي در هند فرهنگ

از اوايل قرن هشتم تا شش قرن بعد؛ يعني تا سدة چهاردهم هجـري قمـري،                «
گونـه كـه     همان. نويسي جانشين ايران و آسياي ميانه گرديد       هندوستان در فرهنگ  
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گويي بـه نيازهـاي علمـي، فرهنگـي،          يلاي عرب، براي پاسخ   ايرانيان در زمان است   
هايي به زبـان عربـي پرداختـه بودنـد،           اقتصادي و سياسي خود، به تدوين فرهنگ      

مردم شبه قاره نيز براي فرا گرفتن زبان غالب ـ كه در آن روزگار زبان فارسـي و   
ور زبان هاي فرهنگ و دست فرهنگ ايران بود ـ ناگزير شدند دست به تدوين كتاب 

  )1964: 4، ج 1377انوشه (» .بزنند
قاره بودند و يا از ميان ايرانياني كه به          ها يا از مردم شبه     نويسندگان اين فرهنگ  

توان نتيجه  نويسي در آن ديار، مي با تأمل در شيوة فن لغت  . جا كوچ كرده بودند    آن
  .گرفت كه دو دورة متمايز وجود دارد

كه در اين عهـد،     ) از قرن هفتم تا دهم    (مغولان هند   ـ دوره پيش از بابريان يا       1
  .ها بوده است نويسان بيشتر براي گردآوري هرچه بيشتر واژه همت لغت

چون توجه صرفاً معطـوف  «كه ) سده دهم تا سيزدهم هجري(ـ دورة بابريان   2
نويـسان   دانستند، بنابراين فرهنگ   شعر بود و زبان و ادبيات را متعلقّ به شاعران مي          

كردند كـه در     نداشتند و فقط الفاظي را جمع مي      به زبان محاوره و مكاتبه توجهي       
هـا را بيابنـد،      آسـاني بتواننـد قافيـه      كه به  ها سر و كار داشتند و براي اين        شعر بدان 

  )15: 1341نقوي (» .ترتيب لغات براساس حرف آخر لغات بود
 مؤيدالفضلا، فرهنگ   هايي كه در اين عهد به رشتة تحرير درآمد         يكي از فرهنگ  

از .  بـه اتمـام رسـيده اسـت        ق. ه  925است كه در سال     » محمدبن لاد دهلوي  «از  

اين فرهنگ با اسـتفاده     «. زندگي و شرح حال مؤلفّ اطلاّع ديگري در دست نيست         

، شــرح مخــزن، موائدالفوائــد، لطــالبينا قنيــة ،شــرفنامه، المــصادر تــاج، اللغّــه صــراح«از 

، فرهنـگ عليمـي  ، طب حقايق الاشياء، زفان گويا، دستورالافاضل، لفضلااداه ا،  الشعرا لسان

هـا و كتـب لغـت در بيـان معنـي              و ديگر فرهنگ   فرهنگ قواس ،  پي فرهنگ علي نيك  

لغــات عــرب و فــارس و روم و ســمرقند و مــاوراء و ســند و تــرك و غيــر آن و  

»  شـده اسـت  خواران و مغنيان تهيـه  اصطلاحات شعرا و فقها و اطبا و سالكان و مي    
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ي ترتيب يافته و هر حرف در يك بـاب          ين كتاب براساس حروف تهج    ا. )67: همان(

در فـصل اول، لغـات عربـي را بـه فارسـي، در              . و هر باب در سه فصل آمده است       

فصل دوم، لغات فارسي را به فارسي و در فصل سوم، لغـات تركـي را بـه فارسـي                    

  .گزارش كرده است

در دو مجلـد چـاپ      » كانپور« در   ق. ه  1302در سال   اين كتاب، براي اولين بار      

كشور هند تجديدچاپ شده كه هر دو، چـاپ         » نول«شده و دومين بار نيز در مطبع        

  .سنگي است

اي از اين فرهنگ ارزشـمند نـشده و          جا كه تاكنون تصحيح دقيق و پيراسته       از آن 

يح و بـا    چاپ هند هم بدون در نظر گرفتن معيارهاي صحيح و علمي در امر تـصح              

هـا و معـاني      هاي بـسيار در ذكـر مـدخل        قتيد هاي نابجا و بي    ها و كم كردن    افزودن

هاي كتاب شكل گرفته است، بر آن شـديم تـا ابتـدا بـا در نظـر                 لغات و حتي فصل   

چـاپ  «و نيـز    » آستان قدس «،  »دانشگاه«،  »مجلس«گرفتن سه نسخة خطي با عنوان       

 از آن ياد شده اسـت و بـا اسـاس قـرار              »چ«جا با علامت اختصاي      كه در اين  » هند

شود ـ و نيز   ترين نسخه به زمان مؤلفّ محسوب مي دادن نسخة مجلس ـ كه قديمي 

هاي عربي و تركي ايـن فرهنـگ اقـدام كنـيم؛             روشي التقاطي، به تصحيح قسمت    با  

اي از اشكالات و اشتباهات نـسخة چـاپي هنـد را             هايي چند، پاره   با ذكر مثال  سپس  

 در اين راه سعي شد بـراي صـحت گفتـار خـود تـا حـد امكـان، از                     .يميادآور شو 

تـوان بـه       اين ايرادها را مي    .هاي گوناگون عربي و يا فارسي نيز ياري گيريم         فرهنگ

  :هايي تقسيم كرد كه عبارتند از گونه

  ضبط نادرست مدخل

گيرد، بدين صورت است كـه       هاي نسبتاً زيادي را دربرمي     اين اشكال كه نمونه   
هاي لغت دچار اشتباه شده      سندة نسخه چاپ هند در تشخيص حروف و نقطه        نوي

را » اوس«العربـي، واژة     الالف، باب السين، فصل في     به عنوان مثال، در كتاب    . است
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. اسـت » ادبـس «كـه صـحيح واژه،       درحـالي ،  »...اسب كه بور بـود    «آورده به معني    
مين كتاب، در فصل تركـي، واژة       در ه  ).ذيل لغت ادبس ادبساساً الفرس    : فرهنگ المنجد (
ذيـل  : نامـه فارسـي    لغـت (است  » ازم«را ذكر كرده به معني فرزند كه درست آن          » ادم«

سـغنه، بـا غـين      «: العربـي نوشـته    الهاء، فصل فـي     و در كتاب السين، باب     )لغت ازم 
هـاي ديگـر آمـده، واژة        چـه در نـسخه     باتوجه بـه آن   . »التاّج معجمه، چربو كذا في   

. »التّـاج  با نون، چربـو كـذا فـي       «: گونه معني شده بود    بوده كه اين  » سعنه«يادشده،  
كنيد، نويسنده عين را به غـين معجمـه تغييـر داده و در               طور كه ملاحظه مي    همان

ذيـل واژة   : 1، ج   1382سـياح   (. ابتداي معني نيز بر اشتباه خود تأكيـد ورزيـده اسـت           

 اول :ا نادرســت آورده اســتدر كتــاب المــيم، بــاب القــاف، دو مــدخل ر. )ســعنه
كـه  » مزق«كه به معني كام و زبان يعني جاي چشيدن به كار رفته و دوم          » محذاق«

هـاي درسـت بـه ترتيـب          كاملاً مشخص است كـه واژه      .به معناي بنده آمده است    
. هاي ديگر به همين صورت ثبت شده اسـت         بوده كه در نسخه   » مرقوق«و  » مذاق«
بـه فتحتـين    : ظنم ـ«:  در باب الظّاء آورده    ،النوّن در كتاب    .)مرقوق/ ذيل مذاق   : همان(

نوعي از فكندني و گروه كه بر يك كار باشند و نيـز بـه معنـي طريـق و گونـه و                       
باشـد  » نمط«بايست   ها مي  ها و حتي ديگر فرهنگ     كه طبق همه نسخه   » .بساط آيد 

او، بـاب الـراء،      كتـاب الـو    در. )ذيل نمط : اللغات غياث(. و در باب الطاء نيز ذكر شود      
بـالفتح و   «:  است را آورده و آن را چنين معني كرده       » وتر«العربي، مدخل    فصل في 

سوم روز از ايام عجوز و پشم و بالكسر طاق و كينه و نيز نام نمازي معروف كـه                   
 شافعي بـه دو سـلام و بـه          منزديك ما سه ركعت است به يك سلام و نزديك اما          

كه طبق نسخة اسـاس و ديگـر        » .تحتين، زه كمان  به ف : فتح يكم و كسر دوم و قيل      
اي كه سـاير     است، به گونه  » وبر«ها و توضيحاتي كه نقل شده، واژة درست          نسخه

  )ذيل لغت وبر: 2، ج 1382سياح (. كنند ها نيز آن را تأييد مي فرهنگ
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  ذكر دو مدخل با دو معني مختلف در يك مدخل

اوجغـلاق؛  «: التّركي نوشته است   يكه در كتاب الالف، باب القاف، فصل ف        چنان
بـه  » اوحـق « به معنـي سـرير و        »اوجغلاق«كه    و حال آن   »دان سرير و اوحق، ديگ   

در همـين كتـاب،     . انـد  هاي ديگـر جداگانـه آورده شـده        دان در نسخه   معناي ديگ 
» اسب پلنگ رنگ، اول عنصر، خـاك      : اغر«: التركي نوشته است   الراء، فصل في   باب
در كتاب الفاء،   . هاي جدايي هستند با معناي متفاوت      صر مدخل و اول عن  » اغر«كه  
نام موضعي كـه ملكـه      «: نوشته است » فدك «ةالعربي ذيل واژ   الكاف، فصل في   باب

بـا راء  فرك  ،تاجالشرفنامه، اما در  آن فاطمه زهرا ـ رضي االله عنها ـ بودند، كذا في  
يـزي و سـربازار در     اي است فذلك وزن كذلك عاقبت و حاصل چ         مهمله نام قريه  
القنيه و در شرفنامه است جمـع حـساب بعـد تفـصيل، امـا معنـي                  حساب كذا في  

 چـاپ هنـد، دو      ةكنيد، كاتب نسخ    چنان كه ملاحظه مي    .»تركيب پس از آن است    
را كه چه از نظر لغت و چه معني بـا يكـديگر متفـاوت               » فذلك«و  » فدك«مدخل  

كـه ايـن مـوردِ يادشـده، در          آنهستند را در يك مدخل ادغام كرده اسـت، حـال            
  .شود ها ديده نمي كدام از نسخه هيچ

   مطلب قبلةحذف مدخل دوم و ذكر معني آن در ادام

» بـاطن «به عنوان مثال در كتاب الباء، باب النون فصل فـي العربـي، در معنـي                 
 زفانگويـا اندرون چيزي و پنهان و البـاطن اسـماء االله ـ تعـالي و در     «: چنين نوشته

درختي است مثل سرو، منقـول از       : رخت سهجنه را گويند و در قنيه است       د: است
ي، اما جامع اين كتاب يعنـي قنيـه، جـايي نوشـته ديـد،      رينخط مصنفّ شرفنامه م   

 باتوجـه بـه     ».درختي است كه به غايت نرم و نازك است، هندش لهجنه خواننـد            
 شـد از    هاي ديگر و همچنين توضـيحاتي كـه در بـالا ذكـر             اساس و نسخه   ةنسخ
 تـا آخـر معنـي       "زفان گويا "است و از    " باطن"معني واژة    «"تعالي" تا   "اندرون"

. دنباله معني لغت بـاطن آمـده اسـت          است كه حذف شده و معني آن       "بان"لغت  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

124 مريم شايگان  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

:  اسـت  العربي آورده  الميم، فصل في   در كتاب السين، باب   . )بان ذيل لغت : اللغات غياث(
: اند و قيـل    ه ، فارسيان استعمال اين كرد    زهر و سوراخ كردن و سوراخ گوش       :سم«

بهره و تيره كه بيندازند و در فارسي، به معني ترس و هيبت مـستعمل اسـت                 : سم
 را كـه در نـسخة اسـاس و          "سـهم " در اين جا، نويسنده مدخل       .»سمام، جماعت 

ها با فاصله چند مدخل ذكر شده، نياورده و معني آن را ادامـه مـدخل                 ديگر نسخه 
 "صمـصام "همچنين دركتاب الصاد، باب المـيم، ذيـل لغـت           .  است  آورده "سم"

تيغ تيز و هر چيزي و ميانه دل و در فرهنگ علي بيگي و فخر قواس بـه                  «: نوشته
، "باغ است " تا   "ميانه دل "معني لغت صمصام تيغ تيز است و از         . »معني باغ است  

ذيـل  : همـان ( . است كه خود اين واژه از قلم افتاده است         "صميم"مربوط به مدخل    

كه در كتاب الميم، باب الراء، فصل فـي          تر از همه آن    عجيب. )لغات صمصام و صميم   
 را با هم ادغام كرده كـه در اولـي           "منشور"،  "منشار"،  "منذر" سه مدخل    ،العربي

معني را حذف كرده، در دومي، مدخل را و سومي را ضـمن معنـي آن، در ادامـة                   
بالكسر، اره و نيز منشور گشادن مه و جعد موي          : منذر«: آنها آورده و نوشته است    

سادات و در مؤايد به معني فرمان و مجيد است و در قنيه به معني فرمـان پادشـاه                   
  ».است

  تكرار يك مدخل

  تكرار يك مدخل با دو معني مشابه) الف
را تكرار كرده   » اتقان«العربي دوبار مدخل     در كتاب الالف، باب النون، فصل في      

: و بـار ديگـر نوشـته اسـت        » كاري محكـم كـردن    : اتقان«: اول آورده است كه بار    
 اساس اين مدخل فقط يك بار با همان         ةكه در نسخ   ، درحالي »استوار كردن : اتقان«

  .معني اولي آمده است
  تكرار يك مدخل با دو معني متفاوت) ب

معنـي  گونه   العربي، ابتدا واژة جنادف را اين      الفاء، فصل في   در كتاب الجيم، باب   
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، سـپس بـا فاصـله       »ي او، وقت رفتار بجنبـد     وشخصي كه هر دو باز    «: كرده است 
گفتنـي اسـت كـه ايـن        . »كوتاه و سـطبر   : جنادف«: شش مدخل ديگر آورده است    

در كتـاب   . هاي ديگر هم ثبـت نـشده اسـت         مدخل در نسخة اصلي و حتي نسخه      
 را  "حـرث "، لغت   فاصلة چهار مدخل  با  العربي، دو بار     الحاء، باب الثاء، فصل في    

كـشت،  ": معني كرده است؛ در اولين نوبت طبـق نـسخه مؤلـف فرهنـگ نوشـته               
 افزون بر تكرار همان معنـي  ،، اما در نوبت دوم كه اين مدخل را ذكر كرده         "كاشته

كه نه تنها هـيچ ارتبـاطي بـا معنـاي برگرفتـه از              است  قبلي، توضيحاتي را افزوده     
 بلكه در متون فارسي هـم كـاربردي نداشـته           ندارد،مؤيدالفضلا  ترين نسخه    قديمي

قرآن خواندن يا جمع مال كردن و لاغر كردن ستور          «: استاست، چنان كه نوشته     
 باب الـصاد،    ، همچنين در كتاب القاف    .»و شتر از بسياري راندن و سوزانيدن آتش       

:  را دوبار پشت سر هم به تكـرار آورده و ابتـدا معنـي كـرده اسـت                  "قيص"واژه  
. » دندان افتادن از بـن     :قيص"«:  و براي بار دوم نوشته است      "هاي مرغان  ندا چينه"

هـا نيامـده     البته در اين جا هم، اين مدخل به مانند حرث در هـيچ يـك از نـسخه                 
  .است

  ها عدم رعايت ترتيب الفبايي در ذكر مدخل

 را بـر    "رمـاق اي"التركي، مـدخل     القاف، فصل في    باب ،كه در كتاب الالف    چنان
العربـي، مـدخل     الهاء، فـصل فـي     در كتاب الشين، باب   .  مقدم آورده است   "انفاق"
الفـاء، فـصل     در كتـاب المـيم، بـاب      .  آورده اسـت   "شـعله " را پـيش از      "شعوده"

و پس از ايـن دو      " جلف" را آورده؛ بعد مدخل      "جنادف"العربي، ابتدا مدخل     في
العربـي،    فصل في  اللام،  را ذكر كرده و در كتاب الميم، باب        "جارف"لغت، مدخل   

  . مقدم داشته است"مكلل"بر  را "منقل"مدخل 
  ها جايگزيني مدخل

هايي كـه    شود كه نويسنده نسخة چاپي هند از ذكر مدخل         در مواردي مشاهده مي   
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ــدبن لاد« ــف »محم ــاب خــود آورده، صــرف نظــر كــرده و  مؤيدالفــضلا ، مؤلّ در كت

 ةكـه نظيـر آن را در نـسخ        چنـان   . هاي ديگري را به جـاي آنهـا آورده اسـت           مدخل

هـا هـم    و ديگـر نـسخه  ـ ترين نـسخه بـه زمـان مؤلـف اسـت        كه نزديكـ مجلس  

العربـي، بـه جـاي دو         فصل فـي   ،به عنوان مثال، در كتاب القاف، باب الزاء       . يابيم نمي

 و "قوز" ـ  "قمز" ـ  "قفز" ـ  "قفادز" ـ  "قرباز"هاي  ، مدخل"قدماز" و "قز"مدخل 

 را  "قنـيص " و   "قنـاص "الصاد همين كتاب دو مدخل      در باب    را آورده و يا      "قهز"

 را دوبـار آورده  "قيص" و   "قوارص"،  "قنص"هاي    مدخل ،ذكر نكرده و به جاي آن     

 و  "لعمـاع "،  "لايباع"هاي    به جاي مدخل   ، باب العين  ،همچنين در كتاب اللام   . است

  .ست را جايگزين كرده ا"لع" و "لذع"، "لامع"، "لاع"هاي   مدخل،»لفاع«

  ليفأعدم رعايت امانت در ت

فرهنگ به موارد بسيار زيادي برخورديم كه نويسندة چاپ         هنگام تصحيح اين    
هند، افزون بر آنكه در هنگام خواندن و نوشتن نسخة خطـي دچـار اشـتباهات و                 

اي از آنها پرداختـه شـد، شـرط امانـت را كـه از                اشكالات زيادي شده كه به پاره     
آيد، در نظر نگرفته و با ميل و سليقه خود و            ت به شمار مي   مسائل مهم در امر كتاب    

 هرجا كه خواسـته از نـسخة   ،هاي در دسترس خود گاه با مراجعه به منابع و كتاب     
 كاسته و يا به آن افزوده كه البته نوع دوم نسبت به نـوع               يدالفضلاؤممؤلف فرهنگ   

  .اول از بسامد بيشتري برخوردار است
نها اشاره  ه آ جا ب   در موارد گوناگون به كار رفته كه در اين         هر كدام از اين انواع    

  . كنيم مي
  عدم ذكر مدخل و معني آن) الف

 و  "تفـاخر " از مـدخل     پـس العربي   كه در كتاب التاء، باب الراء، فصل في        چنان
 "قمطـر "الراء، بعد از مـدخل        سه مدخل و در كتاب القاف، باب       "تكفير"پيش از   

 ،العربـي  همچنين در كتاب الميم، باب الالف، فصل في       . دو مدخل را نياورده است    
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پنج مدخل و بعد از واژة مسيحا، ده مـدخل را ذكـر نكـرده               ،  "مدارا"بعد از واژه    
  .است

  حذف قسمتي از معني اول و يا حذف معني دوم) ب
 اسـاس و    ة در نـسخ   "اعجاز" ةالزاء، ذيل واژ   طور مثال در كتاب الالف، باب      به
 امـا در    ،»عاجز يافتن و عاجز كردن و معجزه را هم گويند         «: ت بدل آمده اس   ةنسخ

 اشعار كه بدين صورت معني شده       ةنسخة چ جملة اخير نيامده است و يا ذيل واژ         
 چ هفـت    ة در نسخ  .»بالفتح، جمع شعر، بالكسر، نشاني كردن و آگاهانيدن       «: است
يم، هـاي ديگـر هـم از جملـه كتـاب الم ـ            در قـسمت  .  اخير ذكر نشده است    ةكلم
هـا معنـي دوم آن        كه در همة نسخه    "محرم"العربي، ذيل لغت     الميم، فصل في   باب

  .هم ثبت شده، در نسخة چاپي هند نيامده است) احرام بندنده(
  افزودن باب و فصل) ج

در اين فرهنگ كه برحسب حـروف اول كلمـه هـر حـرف در يـك كتـاب و                    
صل عربي فارسي   براساس حروف آخر هر حرف در يك باب و هر باب در سه ف             

هـا و    اي از جاها، محمدبن لاد، مؤلف فرهنـگ، بـاب          و تركي مدون شده، در پاره     
هايي را به دليل كاربرد نداشتن آنها در زبان و متون فارسي و يا به هر دليـل                   فصل

ها هـم پـس از وي بـه همـان شـيوه، ضـبط و                 ديگر نياورده است و كاتبان نسخه     
بينـيم كـه نويـسندة چـاپ هنـد، بـا              بسيار زيادي مي   اند، اما در موارد    كتابت كرده 

لـف  ؤ م ةهايي را افـزون بـر نـسخ        ها و فصل   استفاده از منابع و مراجع ديگر، باب      
او هدف و رسالت خود را كه انتشار يك فرهنگ بوده            و گويي    اصلي آورده است  

هاي فرهنگ مزبور را جبـران كنـد و فرهنگـي            است، از ياد برده و خواسته كاستي      
و » بـاب الطـاء   «طور مثال در كتاب التـاء، دو عنـوان           به. تر از آن را ارائه دهد      ملكا
را افزوده كه اولي با چهـل و دو مـدخل و دومـي بـا                » العربي باب الظاء فصل في   «

را بـا   » التركـي  باب الهاء، فصل فـي    «پانزده مدخل آمده است و يا در كتاب الجيم،          
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باب الحـاء،   «در كتاب الدال نيز     . ده است ها آور  چهار مدخل اضافه بر ديگر نسخه     
ه مدخل  را با نُ  » العربي  فصل في  ،باب الخاء «را با هشت مدخل و      » العربي فصل في 

  .اضافه كرده و در كتاب الضاد، نه باب را بر اصل نسخه افزوده است
  افزودن مدخل) د

هـا و    چـه ذكـر آن در بـالا گذشـت و گفتـيم كـه نويـسنده، بـاب                   افزون بر آن  
جا نيز بايد خاطر     هايي چند بر فرهنگ افزوده است، در اين        هايي را با مدخل    لفص

هـاي مختلـف نيـز،      ها و فـصل    نشان كرد كه در جاي جاي كتاب و در خلال باب          
كه در اين زمينه شـاهد       اي  گونه  بهها و يا لغات بسياري گنجانده شده است،          مدخل

عنـوان مثـال در كتـاب        بـه . افزايش يك تا بيست و اندي واژة دخيل نيـز هـستيم           
، دوازده مـدخل    "اشـنان "العربي، نويسنده بعـد از واژه        النون، فصل في   الالف، باب 

العربي، بعد از مدخل     بيشتر آورده و يا در كتاب التاء، باب الشين، فصل في          ) واژه(
ــيش" ــست"تفت ــيم،  .  و دو واژه اضــافه آورده اســت، بي ــاب الم ــين در كت همچن

 ، از آن  پـس ، سـه مـدخل و       "محفوظ" العربي، پيش از مدخل    الظاء، فصل في    باب
  .شش مدخل ديگر نيز افزوده است

  افزودن بر معني لغت) ه 
با بررسي در زمينة معاني الحاقي موجـود در چـاپ هنـد كـه از تعـداد قابـل                    
توجهي برخوردار است، دريافتيم اين امر به چند دليل عمده صورت گرفته كه در              

  .هاي مختلف آن نيز خواهيم پرداخت  دلايل، به گونهجا ضمن بر شمردن اين
كنـيم كـه     ها مشاهده مي   اي از نمونه   در پاره : ها با يكديگر   پنداري واژه  ـ يكسان 

نويسنده بدون توجه به لغت و معني قاموسي آن، تنها به دليل شباهت ظاهري كه               
يز بـر لغـت     را ن ) ديگر( دوم   ةمعني واژ در هجا و آوا با لغت ديگري داشته است،          

با باء تازي، قوت در     «:  كه در معني آن نوشته است      "باس"اول افزوده، مانند واژه     
حرب و عذاب، باك و دليري و سختي و نيز باس، سخت شدن مرد در جنـگ و                  
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 اسـتوار   ،خوف در هر كار و پاس با باء فارسي، محافظت و نوبـت             دلير شدن و بي   
 و  ،وز و شـب هـشت پـاس اسـت         داشتن و چهارم حصه و روز و شب زيرا كه ر          

» خـوف در هـر كـار       بي« جملة   شود، معني باس تا    كه ملاحظه مي   چنان. »منزل گاه 
اي ديگر و با معنـايي متفـاوت بـا      مربوط به واژه"منزل گاه " تا   "پاس"است و از    

بايست لغت دوم و معني آن در فصل فارسي گنجانده شـود نـه               باس است كه مي   
اس، زيرا هرگز در زبان عربـي و يـا فارسـي ايـن دو               در فصل عربي و به همراه ب      

اند و ابدالي هم در حروف آنها صورت نگرفته          كلمه به جاي يكديگر به كار نرفته      
 هـا چنـين معنـي شـده         است كه در همة نـسخه      "صلابه"نمونة ديگر، واژه    . است
 به دليل اشتباهي كه نويـسنده       "چ"، اما در نسخه     »بالفتح، درشتي و سختي   «: است

گونه به معني صـلابه       صلايه همانند تصور كرده، بدين     امرتكب شده و صلابه را ب     
گيرنـد و بـه آن دارو سـايد و          و بالكسر، سنگي به دسـت       «: افزوده و نوشته است   

سنگي پهن كه بر سر آن دارو سايد و هرچه به آن دارو سايند و هاون دسته را هم 
  )صلايه/ لابه ذيل لغات ص: 1363رامپوري : به. ك.ر(» .گويند

مؤلّف فرهنگ، در مواردي يك واژه      : هاي ديگر براي لغت    ـ لحاظ كردن تلفظ   
را به ويژه در فصول عربي، تنها با يك يا دو تلفظ كه بيشتر رواج داشته، در نظـر                   

 "چ"هـا بـه جـز        هاي آن را ثبت نموده كه در همـه نـسخه           گرفته و معني يا معني    
هاي كلمـه و معـاني       اعرابند با ذكر ساير     در چاپ ه  . همين صورت آمده است    به

هـا بـه      و ديگر نـسخه    "م"به طور مثال در نسخة      . آنها، بر معني واژه افزوده است     
 بـا لحـاظ     "چ" ، امـا  »علي، بالضم، بلندي و بزرگـواري     «:  آمده است  "چ"استثناي  

و علي، بالفتح، بلندپايـه     «:  اضافه كرده  ،كردن حركت فتحه بر حرف اول اين كلمه       
هـاي ديگـر    و در نسخه» منين حسن و حسين ـ رضي االله عنهم ؤنام پدر اميرالمو 

به فتحتين، آخر شب و به كـسر اول و سـكون دوم،             «:  سحر نوشته است   ةذيل واژ 
  .»و نيز به ضمتين، شش آدمي و غير آن«:  در ادامه افزوده"چ" ،»جادو

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

130 مريم شايگان  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

 جانـب   لـّف فرهنـگ،   ؤدر بعـضي جاهـا كـه م       : ها در معنـي    ـ افزودن مترادف  
اختصار را رعايت كرده و از آوردن معاني مشابه خودداري كرده، نويسندة چـاپ              

:  آورده اسـت، بـه عنـوان مثـال در معنـي دلال آمـده               ة معنـي  هند، آنها را نيز دنبال    
گونـه    و عصيان هم كه بدين     ،»و كرشمه «:  اضافه كرده  "چ"،  »بالكسر، ناز و حسن   «

فرمـاني و    بـي «:  اسـت   چنـين آمـده    "چ"، در نـسخه     »نافرمـاني «: معني شده بـود   
  .»فرماني كردن و گناه كردن بي

آيد كـه نويـسندة      هايي از اين دست، چنين برمي      از نمونه : حات اضافي ـ توضي 
 را براي يك لغت يـا پيرامـون يـك شخـصيت،             فضلالامؤيدچاپ هند، توضيحات    

رداختـه  كافي ندانسته و با مراجعه به منابع ديگر، بـه توضـيح و شـرح بيـشتري پ                 
 ذيـل واژه    »چ«هـا بـه جـز        و سـاير نـسخه    ) م(كـه در نـسخة اسـاس         چنان. است

يعني اميرالمومنين علي ـ كرم االله ـ و نحل جمـع نحلـه     «: آمده است "اميرالنحل"
الشرفنامه و به فتح نون و سكون حاء پادشاه ـ   است و معني آن دين است، كذا في

چندين عبارت افزوده را    » چ «ةخدرنس. »مگس شهد مگسان ديگر تا جمع آن كند       
شود و مقداري    و آن، يك مگس مي    «:  آورده و نوشته است    ،در ادامة معني يادشده   
باشـند و آن مگـس درون         همه مگسان، تابع آن مگس مـي       .بزرگ از مگسان ديگر   

پرورنـد،   روند و در اطراف براي آوردن شهد مـي  باشد و مگسان ديگر مي  خانه مي 
نماينـد و    دارند؛ باقي ديگر همـين خـودي خـود مـي            مي آن مگس را به محافظت    

در بالادسـت، ايـن امرالنحـل را        : گويند دهند و مي   آيند و شهدها مي    روند و مي   مي
وحـي  :  اي "فاوحي ربك الـي النحـل     "«: و در قرآن  »  دختران را  مردهند   جهاز مي 

نحـل  آمده است، از آن همين اميرال   كرد پروردگار تو، به سوي شاه مگس، معروف         
اند، در  مراد است و آن الف و لام، براي عهد است نه استغراق كه ديگران تابع وي         

  ».حيندخور و
كنيد، نويسنده، با نقل اين همه توضيح كه چندان هم           طور كه ملاحظه مي    همان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

131 / ) فصول عربي و تركي(نقد چاپ سنگي فرهنگ مؤيدالفضلا             87 بهارـ  10 ـ ش 4س 

داري بـه مـتن را هـم         نمايد، نه تنها باعث اطناب شده، بلكه شرط امانت         لازم نمي 
ها، سخن را در مقايسه با نمونة        اي مدخل  ؛ البته، در پاره   است كاملاً ناديده انگاشته  

 توضيح بيـشتر را بـه اصـل مـتن وارد            ،تر آورده و طي يك يا دو جمله        بالا، كوتاه 
بـوي و    درخـت خـوش   «: كه آمده بـود   » زينب«كرده است، به طور مثال ذيل واژة        

 ة در نـسخ »و نيز نام حرم حضرت رسالت ـ صلي االله عليه و سـلم  ... خوش منظر
و نيز نام دختر علي ـ عليه الـسلام ـ    «:  ادامه مطلب، چنين افزوده شده است"چ"

 كـه در همـة      "هجيـر "امون شخصيت   و يا پير  » در حباله نكاح جعفر طيار بود     كه  
نام پهلواني ايراني پسر گودرز، بـرادر گيـو         «:  نوشته شده بود   "چ"ها به جز     نسخه

 بـا ايـن توضـيح بيـشتر         "چ"، در   »نامهكه سـهراب او را گرفـت كـذا فـي الـشرف            
در جنگ دوازده رخ، هجيـر، كهـرم، پهلـوان افراسـياب را در ميـدان                «: خوانيم مي

  ».كشته
 بـه   مؤيدالفـضلا در تبيين بعضي لغات عربـي كـه         : ـ افزودن معاني ثانوي لغت    

كه در   معني يا معاني كه در زبان و متون فارسي بيشتر متداول بوده، پرداخته، چنان             
و سه نسخه ديگر هم تصريح شده، نويسندة چاپ هنـد، بـدون             ) م (ة اساس سخن

كه در   توجه به حفظ متن در كار خود، معاني ثانوي لغت را نيز افزوده است، چنان              
 ـ  »چ«، اما   »پاكيزه كردن «:  خطي آمده  ة، در سه نسخ   »تهذيب«معني    كـلام   ة در دنبال

 كـه در آن     "سـطر " ة ذيـل واژ   و» و آراستن نظم و نثـر و امثـال آن         «: افزوده است 
 المصادر فرهنگ تاج ، نويسندة چاپ هند، با مراجعه به        "خط": ها نوشته شده   نسخه

و في التاج، الصف من الشي و كالكتاب و الشجر و غيره «: چنين اضافه كرده است 
 اسـت   "هـدر " ةها، معني واژ   از ديگر نمونه  . » و يحرك في الكل    بةو الخط و الكتا   
هـرزه شـدن   «:  افزوده است»چ«و » به فتحتين، باطل«: ها ذكر شده  كه در آن نسخه   

حق كسي و بيهوده شدن خون كسي، جوش زدن شراب و شير و اماهيده شدن و                
   ».باطل شدن
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وارد شـده اسـت،     » چ«درست است كه اين معاني الحاقي كه تنهـا در نـسخة             
بر سر اين است    درمواردي در بين مردم و يا اهل فن كاربرد داشته، اما صحبت ما              

 ةكه آيا نويسندة مزبور، قصد داشته به انتشار يك فرهنگ كه پيش از وي به وسيل               
محمد بن لاد تأليف شده بود، همت گمارد، يا خود براي چاپ فرهنگي جديـدتر               

  تر اقدام كند؟ و كامل
  نقل معني ديگر به جاي معني اصلي) و

 ـ       شدر فرهنگ منت   چـه در سـه نـسخة        ا آن رشده در هند، معني بعضي از لغات ب
ديگر  نمايد كه گاهي با يك     آمده، متفاوت مي  » آستان قدس «و  » دانشگاه«،  »مجلس«

هاي مزبور چنين معنـي شـده        كه در نسخه  » الظاظ«تشابه معنايي دارد؛ مانند لغت      
ملازم «: آورده است» چ«، اما  »بالكسر، لازم شده و مداومت كردن بر چيزي       «: است

، ولي در بيشتر موارد از نظـر معنـا،          » الحاح و مبالغه كردن    گرفتن و ملازم شدن و    
 ةهيچ وجه اشتراكي بين آنها وجود ندارد؛ به عنوان مثال در سـه نـسخه، ذيـل واژ              

بالفتح، كاغذ و پوستي كه بـر آن نويـسند و جـز آن و بالكـسر                 «: آمده است » رق«
هاي خطّي   نسخه. »نان نرم و تنك و زمين نرم و بنده        «: آورده است » چ«و  » بندگي

، امـا چـاپ     » كار دگر اسـت    ،تاجنويسنده و در    «: اند نوشته» سكاك «ةدر معني واژ  
بـالفتح و التـشديد،     «: هند، به احتمال زياد با استناد به منـابع ديگـر نوشـته اسـت              

كـه در آن    » نقـار « لغـت    .»سوراخ كژدم و چاه تنگ و دارويي است خـوش بـوي           
» چ«، در   »، مشتق از تنقير، بازكاويـدن از چيـزي        بالكسر، كينه «: ها معني شده   نسخه

كننده و به منقار دانه برچيننده       بالفتح و التشديد، به منقار سوراخ     «: معني شده است  
  ».و منقار بر درخت زننده

آيد كه نويسندة چاپ هند، معنـايي        هاي بالا، چنين برمي    از دقّت در همه نمونه    
 ذكـر كـرده، نپـسنديده و بـه سـراغ            فـضلا مؤيدالدر فرهنگ   » محمد بن لاد  «را كه   

فرهنگ و منبع ديگري رفته و از روي آن نوشته است؛ اما در بسياري از موارد هم                 
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اي بلكـه    هاي آشكار در معنا، نـه يـك امـر سـليقه            شود كه اين تفاوت    مشاهده مي 
ذكـر  . انگاري كاتـب در خوانـدن نـسخه بـوده اسـت            دقّتي و سهل   برخاسته از بي  

طور مثال مـدخل     به. توان صحت گفتار ما را تأييد كند       ز اين قبيل، مي   هايي ا  نمونه
انـدوهگين و تيمـار     «: شـده  هاي ديگر بدين صـورت معنـي       كه در نسخه  » اهتمام«

ها، نوشته  اخير، با تسامح در حروف و نقطه، در چاپ هند، به جاي مصدر    »داشتن
:  نبيره نوشته شده است به جاي»حفده« ةدر معني واژ. »به نماز داشتن«: شده است

نيز به جاي گرو كرده، گـروه گـروه معنـي شـده     » رهين«و » رهن «ةدر واژ . »نيزه«
 كه در سه نـسخه بـه        »علقم«در پايان معني    . )ذيل لغت رهن  : 1، ج   1382سياح  (است  

را ثبـت كـرده كـه       » زيـره «، نويسنده چاپ هند     »خربزه«: آمده است » قنيه«نقل از   
كـه در   » سـقطي «در ذيل مدخل    . )ذيل لغت علقـم   : نامه فارسي  لغت(كاملاً اشتباه است    

پيـر  «: ذكـر شـده اسـت     » چ«، در   »پـرزي فـروش   «: هاي مزبور نوشته شـده     نسخه
و در ادات به معني     «: چنين آمده است  » چ« كاخ در    ةدر تتمه معني واژ   . »فروش مي

 هـاي ديگـر هـم آمـده        كـه صـحيح آن كـه در نـسخه          و حال آن  » گاوان آبي است  
بـه  » لخلخـه «درتتمـه معنـي واژه      . )ذيل لغات كاروان و كاربان    : همان(. است» كاروان«

 ذيـل   .)اللغات، ذيل لغـت لخلخـه      فرهنگ غياث (. » نامي وركاف«: جاي كافور بامي نوشته   
 و در معنـي     )ذيـل لغـت لهنـه     : همان(. »بيماري«: نوشته» نهاري«، به جاي    »لهنه« ةواژ

ذيـل لغـت   : همـان (. »كـم زبـان  «:  كمر و زبان، نوشته:منطق، به جاي اين كه بنويسد    
  .)منطق

هايي از اين قبيل كه درواقع بايد آنهـا را اشـتباه فـاحش كاتـب در امـر                 تفاوت
گي صورت گرفتـه كـه نـه تنهـا           سليقه بيدقتي و    كتابت ناميد، گاه چنان از سر بي      

وري كـه   نمايد، به ط   شود، بلكه بسيار مضحك و عجيب هم مي        معني مي  جمله بي 
جا، بغايت سياه    نام ولايتي است كه مردمان آن     «: كه در اصل بوده   » حبشه«در معني   

» لجـلاج  «ةدر معنـاي واژ   . »مرغـان «:  مردمان نوشته است   ة، به جاي كلم   »شوند مي
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، كـاملاً واضـح     ».التـاج  مرد متردد كه دربانيش نگيرد در سخن كذا فـي         «: ذكر كرده 
فرهنگ (» ...د متردد كه زبانيش بگيرد در سخن      مرد«: است كه صحيح آن بوده است     

: به جاي تركيب در بسته، چنين ثبت كرده       » غلق« درمعني   .)ذيل لغت اللجّلاج  : المنجد
: در پايان توضيحات آورده» مريد«در ذيل لغت . دهد كه اصلاً معني نمي» اوربسته«
ل آن كـه در     در صورتي كه اص ـ   !!! »و با لفتح، ديو ستنبه، و خرماده در سر سجاده         «

» خرمـا در شـير نهـاده      «: هاي خطي هم ذكر شده، چنـين بـوده اسـت           ديگر نسخه 
بينيم كـه    نيز مي » مايع«نظير آن را در معني مدخل       . )ذيل لغت المريد  : فرهنگ لاروس (

  .»خرما ده رسخت آمده«:  ثبت كرده،»خرما در بخت آمده«به جاي 
  سازي لغات و تركيبات عربي معادل) ز

، محمد بن لاد، هنگام معني لغات عربي با         مؤيدالفضلاجاها، مؤلف   در بسياري   
هاي عربي به عربي، جمله و يا عبارت عربـي را بـه عينـه نقـل                  مراجعه به فرهنگ  

انـد، امـا نويـسندة       نويسان هم آنها را روايـت كـرده        كرده است كه كمابيش، نسخه    
 بدون مراجعه   چاپ هند هر جا كه موفق به خواندن و درك درست مطلب نشده،            

به مرجع و منبع، لغات و يا تركيبات ديگري را جايگزين كرده كه معناي آن كاملاً                
بـه عنـوان مثـال ذيـل واژة         . متفاوت و يا حتي مغاير منظور نويسنده شـده اسـت          

النـاس يعنـي مردمـان       قون من ضـرب   رّفبالفتح؛ جماعه المت  «: نوشته است » اوباش«
التاج و در قنيه مردم اصيل به هم از          آيند كذا في  دار از هر جنسي كه به هم         اصالت

جا كاتـب در خوانـدن جملـه     در اين. »هر جنس آميخته و قيل مردم عوام و كمينه       
آمده دچـار اشـكال شـده و چنـين معـاني            » الناس«كه بعد از    » لا اصل لهم  «عربي  

 »صـرفه  «ةذيل واژ . اشتباه و ضد و نقيضي را آورده كه كاملاً خلاف مقصود است           
يكي از منازل قمر،    «: گونه معني شده بود    ها بدين  اصل و ديگر نسخه   كه در نسخة    

» شمـسيته «،  »سميت«، به جاي كلمات     »سميت صرفه لا نصرافه البرد و اقبال الحر       
ذيل . معني شده است نموده كه كاملاً اشتباه و بي را ثبت» الخير«، »الحر«و به جاي  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

135 / ) فصول عربي و تركي(نقد چاپ سنگي فرهنگ مؤيدالفضلا             87 بهارـ  10 ـ ش 4س 

بـه  » جـسمه «بـه جـاي     » رجـل، جـسمه   عرضـه ال  «، در جملة عربي     »عرض«واژة  
ما «به جاي   » عهده «ةو يا در توضيح قسمتي از واژ      » چشمه«: نادرست نوشته است  

 ساده و   ةبه جاي اين جمل   » قلزم «ة در معني واژ   .»ما ادر كته كه   «: نوشته» ادرك فيه 
كه در توضيح بيشتر لغات عربي وجه اشتقاق آن گفتـه           »  من القلزم  مشتقة«متداول  

: آورده» كامـل «و يـا در معنـي       » مشقته من القازمه  «: جايگزين كرده است  شود،   مي
 اخيـر   ةكـه صـحيح كلم ـ    » النفس را  بنيرتمام را گويند و نام اسب سابق كه بود م         «
هاي ديگر آمده    كه در نسخه  » كوكب«در انتهاي معني    . بوده است » بني امرؤالقيس «

كوكـب  «: شده است  وشته به اشتباه ن   »چ«نسخة  ، در   »كوكب الشيء معظمه  «: است
چون نتوانسته متوجه لغت عربـي      » هيت لك «همچنين در ذيل واژة     . »آتش معظمه 

سازي كرده و آن را تبديل به تركيبـي فاقـد            در معني بشود، اين گونه معادل     » هلم«
اي هم سا، درين مذكر و مونث و جمع و مفرد           «: معني نموده است و نوشته است     

  ».برابر است
   با يكديگرخلط حروف فصول

 هالتركـي، نويـسند    كتاب الباء التازي فصل في    «به عنوان مثال، در چاپ هند در        
: تازي و اين لغت را با اين معني آورده اسـت          » باء«فارسي را به جاي     » پ«حرف  

با باء فارسي، نيلوفر و نزد صاحب كنزاللغات، گلي است كه همـواره روي              : پنك«
و يـا در كتـاب      » كهي نامنـد و پـرك بمثلـه       او به سوي آفتاب باشد، هند سورح ن       

مرغي : چقوق«:  استذكر كرده» چ«التركي، سه مدخل را با حرف      الجيم، فصل في  
كلاهما، بالفتح و با جيم فارسي، چخماخ : چقماق و چقمق/ كه نغمه خوب ندارد   

  .»گرز شش پره: چماق/ يعني آتش زنه 
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   نتيجه

ها و نيز پلي ميان گذشته و آيندة  اطي بين ملتاي ارتب نويسي، وسيله از آنجا كه فرهنگ

، اما اين كار مهم، استآيد، پرداختن به آن، در هر زمان امري ضروري  شمار مي مردم به

. طلبد كه نيازمند همتي عالي است، دانش، دقت و حوصلة بسياري را نيز مي برآن افزون

ز ظهور دين مبين اسلام، به نويسان ما، خواه آنان كه پس ا خوشبختانه بسياري از فرهنگ

آوري و  تدوين و تبيين لغات عربي پرداختند و خواه آنان كه در ايران و يا در ديار هند به جمع

  .هايي برخوردار بودند هاي فارسي عربي و تركي اقدام ورزيدند، از چنين ويژگي تأليف واژه

ثري در چگونگي نويسان نقش بسيار مؤ كه در گذشته كاتبان و نسخه باتوجه به اين

اند و امروزه، اين رسالت عظيم و فرهنگي بر دوش  توزيع و نشر يك اثر ادبي داشته

ن خصوصيات ياد شده، از شتبايست ضمن دا مصححان و ناشران آثار است، بنابراين مي

. چه را نويسنده فراديد داشته، به انجام رسانند داري نيز برخوردار باشند تا آن صفت امانت

ها با حساسيت بيشتري دنبال شود، زيرا در غير اين  نامه ست كه اين امر، دربارة لغتطبيعي ا

پيوندد، موجب بروز بسياري از خطاها و  كه هدف مؤلفّ به تحقق نمي صورت افزون بر آن

گردد و به تبع آن، با انتقال به  اشتباهات نيز در زبان فرهنگ و ادبيات يك ملت مي

 ايجاد تناقض با متون ادبي، علمي و فرهنگي، مردم را در درك و هاي بعد از خود و فرهنگ

  .سازد رو مي مندي از آثار مكتوب گذشته با اشكال و ابهام روبه بهره

 تأليف محمدبن لاد دهلوي كه براساس مؤيدالفضلادر اين راستا، با تصحيح فرهنگ 

 قمري تدوين شده  هجري925حروف الفبايي، در سه فصل عربي، فارسي و تركي به سال 

مان زترين نسخه به   سه نسخة خطي موجود و اساس قرار دادن قديميةاست و مقايس

ق در كشور هند به چاپ .  ه 1302كتابي كه طي دو جلد، در سال و نيز ) مجلس(مؤلفّ 

 چاپ هند با دخل و ةهايي چند نشان داديم كه چگونه نويسند رسيده است، با ذكر نمونه

انگاري و در  دقتي و سهل كه گاهي از سر بيـ هاي نابجا  ها و كاستن دنها، افزو تصرفّ

  است ـها و معاني بوده اي از مدخل بعضي موارد برخاسته از عدم آگاهي كافي نسبت به پاره

بديهي است كه اين ضعف و . اين فرهنگ ارزشمند را از مسير خود خارج ساخته است
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هاي بعدي  شود، كمابيش در فرهنگ مشاهده مي هايي كه در چاپ هند ها و نادرستي خلل

 چاپي بهره برده ةكه به عنوان يكي از منابع خود، مستقيماً از همين نسخـ نامه   لغتمانند

  .هاي ديگري است ها و مقاله له خود نيازمند بررسيأ راه يابد كه البته اين مس ـاست
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